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اتفــاق خـوانى

علت مرگ ۲۵۰۰ رأس فک خزری چه بود؟
امین ســامنی: به تازگی ۲۵۰۰ رأس از فک های خزری  در ســواحل داغســتان روسیه تلف 
شــده اند. کارشناسان معتقدند که مرگ این گونه در معرض خطر انقراض، دلالت بر وجود 
مشــکلات پیچیده زیست محیطی در اکوسیســتم دریای خزر دارد. به  گزارش  تجارت نیوز، 
خبرگزاری یورونیوز به نقل از مقامات  روســیه از مرگ گروهــی بیش از دوهزارو ۵۰۰ فک 
خزری در سواحل این کشور خبر داد. براساس این گزارش، آمارهای اولیه از کشف تنها ۷۰۰ 
جسد در سواحل جنوبی روسیه حکایت داشت؛ اما با شروع تحقیقات کارشناسان مشخص 

شد که این تعداد تنها یک سوم تعداد لاشه های فک خزری است.
۳ عامل مرگ فک های دریای خزر

«آلودگی های  صنعتــی»، «مانورهای نظامی در دریای خزر» و  همچنین  «نایاب شــدن  ماهی 
 کیلــکا» را می توان از جمله عوامل مرگ  این گونه نــادر نام برد؛ اما زاور گاپیزوف، رئیس  حفاظت 
 از مرکــز محیط  زیســت  دریای خزر، نظــر دیگری دارد. او گفته اســت که مرگ ایــن تعداد فک 
خزری به صورت تدریجی در آذرماه امســال اتفاق افتاده؛ اما در بازدید از لاشــه ها، هیچ  نشانه ای 
 از کشته شــدن یا گرفتار شــدن  آنها در تو رهای  ماهیگیری  وجود ندارد. کارشناسان  وزارت شیلات 
روســیه نیز نتوانســته اند از بازرسی های خود، دلایلی برای این مرگ گســترده ارائه دهند؛ چرا که 
وجود هیچ آلاینده ای در این گزارش تأیید نشــده اســت. نکته مهم دیگــر در این گزارش، تعداد 
بالای لاشه فک هاست. اگرچه در گذشته مرگ ومیر دسته جمعی فک ها با ارجاع به طبیعت آنها، 
نوعی خودکشــی لقب گرفته بود؛ اما به نظر نمی رســد دوهزارو ۵۰۰ فک خزری به طور ناگهانی 
و بدون دلیل مرده باشــند. قزاقستان به عنوان کشوری که طولانی ترین خط ساحلی دریای خزر را 
در حاکمیت خود دارد، در ســال ۲۰۲۲ دست کم سه گزارش از خودکشی فک ها منتشر کرده؛ اما 
وجود تعداد بالای لاشه در این پرونده مانع شده که کارشناسان این پرونده را یک پرونده خودکشی 

دسته جمعی فک ها بدانند.
عامل انسانی: شکارچیان داغستان روسیه

تحقیقات روســیه نشــان می دهد که فک های خزری با وجود آنکه در فهرست گونه های در 
معرض خطــر انقراض قرار دارند؛ امــا از قربانیان اصلی آلودگی های دریای خزر و شــکارچیان 
غیرمجاز هســتند. در گزارش یورونیوز به پدیده شــکارچیان داغستانی اشــاره شده و آمده است: 
متأسفانه شکارچیان داغستان  در روسیه  بیش از هشت هزار توله  فک را در سال های  اخیر کشته اند 
و با توجه  به ســوابق آنها، نقش  انســانی در فاجعه  فک های خــزری را نمی توان  نادیده  گرفت. 
فک های خزری گونه مهاجر در دریای خزر به شمار می روند، به این معنا که عموم آنها در قالب 
دســته ها و گروه ها در فاصله زمانی بهار و تابستان هر سال در جنوب دریای خزر زندگی می کنند؛ 
اما هم زمان با شروع فصل پاییز به سواحل شمالی دریا رفته تا خود را برای زاد و ولد آماده کنند.

عامل محیطی: صید بی رویه کیلکا
خوراک  فک هــای خزری، میگو، گوبی، کیلکا و انواع ماهی دیگر دریای خزر اســت. فک های 
خزری به طورمتوسط دو الی سه کیلوگرم ماهی در روز  مصرف می کنند. در این میان ماهی کیلکا 
که در دهه های گذشــته به وفور در دریای خزر یافت می شد، اصلی ترین غذای فک های خزری به 
شــمار می رفت؛ اما در حال حاضر از میان سه گونه کیلکای موجود در دریای خزر، گونه «کیلکای 
آنچوی» که اصلی ترین غذای فک ها قلمداد می شــد، به علت صید بی رویه کشــورهای روسیه، 
جمهوری آذربایجان و ایران در حال نابودی است و این موضوع جامعه فک های خزری را تهدید 
می کند. براســاس آمارهای مؤسسه تحقیقات شیلات روسیه، همه ساله حدود ۷۰ هزار تن ماهی 
کیلکا در دریای خزر صید می شــود (اســتان گیلان ایران سال گذشته بیش از هفت هزارو ۵۰۰ تن 
ماهی کیلکا صید کرده است). این میزان صید در کنار ورود گونه مهاجمی به نام ماهی «شانه دار» 
بــه دریای خزر، عملا منابع غذایی فک ها را از میان برده و جمعیت آنها به دلیل ناتوانی بازآوری 

در حال نابودی است.
عامل سیاسی: مانورهای نظامی در دریا

ســومین عاملی که برای مرگ فک های خزری عنوان می شــود، موضــوع مانورهای نظامی 
متعددی  اســت که در این دریاچه برگزار می شود. مدیرکل سواحل دریایی سازمان محیط زیست 
معتقد اســت که برخلاف آنچه کشورهای شــمال دریای خزر عنوان می کنند، تلفات این تعداد 
رأس فک خزری عادی نیست و ناشی از اقدامات انسانی است. به گفته او، مانورهای نظامی تأثیر 

فراوانی روی مرگ و میر فک ها دارد.
دریای خزر چند رأس فک خزری دارد؟

فک خزری، تنها پستاندار گوشت خوار دریای خزر است که نامش در فهرست «قرمز» اتحادیه 
بین المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد و به عنوان گونه ای در معرض خطر طبقه بندی و انقراض 
شناخته می شود. گزارش ها حکایت از آن دارند که تا ابتدای سال ۱۹۰۰ میلادی، دریای خزر بیش 
از یــک میلیون فک خزری را در خود جای داده بود؛ امــا اکنون این تعداد به دلیل صید بی رویه، 
تخریب زیســتگاه و... به حدی کم شــده که این گونه را در معرض خطر نابودی قرار داده است. 
در حال حاضر چندین و چند آمار درباره تعداد فک های دریای خزر وجود دارد؛ از ۲۷۰ هزار رأس تا 
۷۰ هزار رأس اما نکته مهم اینجاســت که کشف لاشه دوهزارو ۵۰۰ رأس فک، آن هم به صورت 
یکجا، نشان دهنده این واقعیت است که دریای خزر با تجمیع هر سه عامل مرگ بار مواجه شده و 

بعید نیست این گونه در معرض انقراض، با تهدیدات جانی بیشتری هم مواجه شود.

در قریب به ۹ هفته از آغاز اعتراضات، افراد، هنرمندان و روزنامه نگاران به دلایل مختلف 
دستگیر و بازداشت شده اند یا برایشان پرونده تشکیل شده است. در این میان، صنوف درصدد 

برآمدند تا وضعیت اعضای خود را به نحوی پیگیری کنند.
کمیته پیگیری روزنامه نگاران

روز پنجشنبه ۱۷ آذر اعلام شد کمیته  پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی با حضور 
بدرالســادات مفیدی، کامبیز نوروزی، الیاس حضرتــی و محمد مهاجری و مهدی رحمانیان 
تشــکیل شد. در نخســتین جلســه  کمیته  پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی که روز 
شنبه برگزار شــده بود، پس از بحث و بررسی درباره وظایف، مسئولیت ها و نقشه راه کمیته، 

بدرالسادات مفیدی به عنوان دبیر و کامبیز نوروزی به عنوان سخنگوی کمیته انتخاب شدند.
این کمیته همچنین از همکاران و  خانواده هایی که علاقه مند به اظهار نکات یا اخبار لازم 
درباره خود یا عزیزانشان هستند یا آمادگی همراهی در این فرایند را دارند، خواست درخواست 
خــود را به اکانت انجمن صنفی روزنامه نگاران ارســال کنند . در فراخوانی که در این راســتا 
منتشر شده اســت، بار دیگر درخواست شد که برای جمع آوری اطلاعات و پیگیری وضعیت 
روزنامه نگاران در سراســر کشــور ( اعم از اینکه در حال حاضر در بازداشت هستند یا با قرار 
وثیقه آزاد شــده یا احضار شــده اند) با کمیته «پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشــتی» 
همکاری شــود . این همکاری باعث تسریع و هدفمندتر شدن اقدامات لازم برای پیگیری های 
(حقوقی، مادی و معنوی) وضعیت روزنامه نگاران و همچنین خانواده های آنها خواهد شد.

در حال حاضر بیش از ۷۰ روزنامه نگار در سراسر کشور بازداشت شده اند که حدود ۳۸ نفر 
از آنها در زندان هستند و بقیه به قید وثیقه آزاد شده اند.

منتقدان تئاتر و پیگیری وضعیت هنرمندان
انجمن صنفی منتقدان، نویســندگان و پژوهشگران تئاتر با اشــاره به چهار هنرمند تئاتر، 
ســهیلا گلســتانی، حمید پورآذری که روز گذشته آزاد شدند و  ســمیرامیس بابایی و حسین 
محمدی که همچنان در زندان هســتند، اطلاعیه ای را منتشــر و اعــلام کرد انجمن صنفی 
منتقدان، نویســندگان و پژوهشگران تئاتر در دو ماه گذشــته در هم گرایی با دیگر تشکل ها و 
صنــوف هنری، از مســیر گفت وگو و تلاش هــای جمعی صنفی، پیگیــر وضعیت همکاران 
محترم تئاتری و رســانه ای خود بوده و هســت . در بخشــی از بیانیه این انجمن آمده است: 
«مشــفقانه باور داریم که صدور حکم اعدام -به هر دلیل و تحت هر عنوان- باعث تشــدید 
چرخه خشــونت در جامعه است و در این شرایط حساس، توجه به ریشه های وقایع و توسل 
به راه  های تشــفی بخش و مسالمت آمیز توصیه ماســت». همچنین در بخشی از بیانیه خود 
اعلام کرده اســت: «به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و عرصه فرهنگ و تا آزادی هنرمندان و 

روزنامه نگاران، فعالیت ها و برنامه های جاری در تقویم ســالانه و نیز حضور خود در تمامی 
جشــنواره ها و رویدادها و مجامــع هنری را به حالت تعلیق در می آوریــم». البته خانه تئاتر 
پیش تر کمیته ای برای پیگیری شرایط هنرمندان بازداشتی تشکیل داده بود، اما این انجمن در 
بخشی از بیانیه خود نوشته است: «این انجمن، حسب وظیفه ذاتی اش و در همبستگی کامل 
بــا دیگر انجمن ها و اصناف فرهنگ و هنر، همچنان و تا حصول نتیجه، پیگیر وظایف صنفی 

خود در قبال اعضای ارجمندش و دیگر همکاران گرامی تئاتری و رسانه ای خواهد بود».
حال مردم و سینما هر دو خوب نیست

پیش از انجمن منتقدان تئاتر، انجمن منتقدان سینمایی نیز در بیانیه ای درباره شرایط کشور 
و عدم حضورشــان در جشنواره ها اطلاع رسانی کرده بود. با توجه به اینکه بیش از ۴۰ سینماگر 
در بازداشــت هستند و بیش از ۱۱۰ ســینماگر دیگر نیز دچار مشکلاتی نظیر ممنوع الخروجی یا 
مســائل دیگر شــده اند، هیئت مدیره انجمن منتقدان ســینمایی اعلام کرد فعلا در جشنواره ها 
حضور نخواهد داشت. بعد از بیانیه انجمن منتقدان و نویسندگان سینما، جعفر گودرزی، رئیس 
این انجمن، درباره تصمیم گرفته شــده به سینما دیلی گفت: «شــأن منتقد فیلم را قلم زدن در 
سینمایی می دانیم که تصویر واقعی مردم و غم و شادی های آنها را بی پرده بر پرده بیندازد و در 
ترسیم امید دچار تردید نباشد. منتقد کارش چراغ راه بودن و کنشگری است. کارش بهره گیری 
از عقلانیت اســت و فرایند تفکر را مد  نظر قرار دادن؛ و یکی از پایه های عقلانیت پرسشــگری و 
روشــنگری است . انسان به اندازه ای که پرســش و نقد می کند، خردمند است. اگر مسائل را به 
چالش نکشــیم و از غربال نقد نگذرانیم، مانعی می شــود برای زندگی عاقلانه و دوراندیشانه. 
معتقدیم کنشگری معیار انسان بودن است». او در بخش دیگری از سخنانش به نحوه برگزاری 
جشــنواره ها نیز اعتراض کرد و گفت: «هرگاه درباره افراد ناکارآمد در رأس جشنواره ها صحبت 
و بحث کردیم، جواب درســتی نگرفتیم . اما ســؤالم این است کسی که تخصص ندارد و کار و 
مسئولیتی را می پذیرد، آیا بی تقوا نیست؟! ما سال ها نوشتیم و از هر تریبونی صلاح کار گفتیم، 
اما ظاهرا گوش شنوایی نیست». او همچنین با اشاره به شرایط کنونی گفت : « وقتی سینماگران 
ما به دلیل بیان دردها و واقعیت ها به حاشیه رانده می شوند، دیگر سینما چه کارکردی خواهد 
داشت؟ ما به سینمایی معتقدیم که صرفا در پی سرگرمی نیست، بلکه آگاهی و روشنگری برای 
بهتر زیستن آدم ها را دنبال می کند. ســینمایی که به مردم خود احترام می گذارد... . وقتی حال 
مردم و سینما هر دو خوب نیست، برگزاری هر جشن و جشنواره ای انکار رنج مردم و سینماست. 
رســالت منتقد فقط نقدنوشتن درباره فیلم ها نیست، نقدکردن سینما و مناسباتش هم هست. 
ما به عنوان بخشــی از خانواده بزرگ سینما نمی توانیم به جشنواره سینمایی برویم، در حالی که 

سینما در سوگواره حال پریشان خود و شرایط گرفتار است...».

صنوف، وضعیت روزنامه نگاران و هنرمندان را پیگیری می کنند

مریم مرامی*: مغز انســان یک سیستم شناختی پیچیده و 
درعین حال کارآمد از نظــر انرژی بوده و هوش مصنوعی 
به وضوح از نحوه عملکرد بیولوژیکی مغز انســان الهام 
گرفته شده است. از طرفی شبکه های عصبی فناوری های 
معمولی دارای مزایایی مانند خودسازماندهی، خودآموزی، 
محاســبات توزیع شــده موازی و تحمل خطا هستند، اما 
اندازه و مصرف انرژی آنها بالاســت. همان طورکه هوش 
مصنوعی و تکنیک های یادگیری عمیق به طور چشمگیری 
پیشرفته می شوند، مهندسان به دنبال ایجاد سخت افزاری 
هســتند که بتواند محاسبات آنها را به طور قابل اعتماد و 
کارآمد انجام دهد. سیستم های نورومورفیک، سیستم های 
زیســت تقلید از ســطح ســخت افزار هســتند، با همان 
مزیت هــای مغز زنــده، به ویژه اندازه فشــرده، قدرت کم 
و عملکرد قوی، کــه می تواند برای پشــتیبانی از کارکرد 
شــبکه های عصبی عمیق پیچیده (DNN) امیدوارکننده 
باشد. مغز انسان که در سیستم عصبی از میلیاردها سلول 
به نام نورون تشکیل شده، اطلاعات را پردازش و از طریق 
نورون ها ذخیره می کند. نورون ها توسط سیناپس هایی که 
به صورت موازی به هم متصل هســتند با یکدیگر ارتباط 
برقرار می کنند و به شبکه اجازه می دهند حافظه، استدلال 
و محاسبات را به طور هم زمان با توان کم (حدود ۲۰ وات) 
انجام دهد. حال آنکه یک تراشه نورومورفیک با یک مدار 
مقیاس بزرگ (LSI) ادغام شده و با دستگاه های سیناپس 
لایه نازک نیمه هادی اکسید فلزی آمورف (AOS) توسعه 
داده شــده اســت. نورون  ها، مدار دیجیتال هستند که در 
LSI ساخته می شــوند و سیناپس ها، دستگاه های آنالوگ 
هســتند که از لایه نازک AOS ســاخته شــده و مستقیم 
روی LSI یکپارچــه شــده اند. تراشــه های نورومورفیک، 
فناوری امیدوارکننده ای برای رابط های کاشته شــده مغز 
و ماشین هســتند و هم اکنون پروژه های تحقیقاتی زیادی 
در حــال انجام اســت. از مثال کاربــردی آن می توان به 
راه حل هایی بــرای بهبود سیســتم های پروتــز بینایی یا 
تنظیمــات تحریک عمیق مغز اشــاره کرد. تراشــه های 
نورومورفیک، کم مصرف و فشرده هستند و به طور بالقوه 

می توانند از طریق مدارهای یادگیری آنلاین روی تراشه، با 
تغییراتی که بدن در طول زمان متحمل می شــود، سازگار 
شــوند. معمولا تراشــه های نورومورفیک برای اتصال به 
مدارهای عصبی که با آنها در ارتباط هســتند با اســتفاده 
از همــان دینامیک و ســپس تشــخیص ناهنجاری ها در 
فعالیــت گروه های عصبی که با آنهــا مرتبط اند، طراحی 
می شوند؛ به عنوان مثال برای تشخیص شروع یک تشنج. 
تراشه های نورومورفیک مشابه مغز انسان عمل می کنند و 
انرژی را حفظ می کنند و فقط در صورت نیاز کار می کنند. 
این تراشــه ها با جایگزین کردن مدارهای زیســتی بیمار با 
مدارهای مصنوعــی، نیازهای بیماران مبتــلا به بیماری 
دژنراتیو (تحلیل رفتن بافت یــا اندام) را برآورده می کنند. 
همچنین تراشه های عصبی می توانند اثرات نارسایی قلبی 
را با بازگرداندن عملکرد نورون های تنفســی در پایه مغز 
معکوس کنند. درباره بیمــاری آلزایمر و صرع هم نتایج 
خوبی به دســت آمده اســت. مزایای اصلی تراشه های 
نورومورفیک مصرف انرژی کمتر، فشرده  بودن و پتانسیل 
آن  برای صحبت کردن به همان زبان نورون هایی اســت 
که با آنها ارتباط دارند، یعنی پتانسیل های عمل و پویایی 
عصبــی. تراشــه های نورومورفیک همچنیــن می توانند 
برای گوش دادن به فعالیت نورون حرکتی و رمزگشــایی 
الگوی فعال ســازی عضلانی مــورد انتظــار (مثلا برای 
کنترل یک وسیله مصنوعی) استفاده شوند. این تراشه ها 
باید از نظر زیست ســازگاری، حداقل تهاجمی باشند و با 
به حداکثررساندن اســتفاده از منابع جمع آوری انرژی، با 
ســیگنال هایی با مصرف برق تقریبا صفر ســازگار شوند. 
محدودیت های طراحی همان محدودیت هایی است که 
بر مدارها و سیســتم های الکترونیکی کــه درحال حاضر 
در ایمپلنت هایی مانند ضربان ســازهای قلبی اســتفاده 
می شــوند، اعمال می شود. اســتارت آپ های نورالینک و 
پارادرومیک نیز برای بهینه سازی راه حل های نورومورفیک 
کار می کننــد. نورالینــک در حال ســاخت یک سیســتم 
بی ســیم قابل کاشت اســت که دارای الکترودهای بسیار 
بیشتری است تا بتواند ســیگنال های نورون های بیشتری 

را ضبط کنــد. پارادرومیــک هم اولین رابــط کامپیوتری 
مغــزی با نرخ داده بالا را به بازار می آورد. سیســتم قابل 
کاشــت را می توان برای کاربردهــای عملی مراقبت های 
بهداشــتی با افزایش بسیار زیاد نرخ داده، قابلیت حمل و 
دوام اســتفاده کرد. این استارت آپ روی فعال کردن تراکم 
بالاتری از جســت وجوگرها روی ایمپلنت عصبی با ادغام 
الکترودهای کوچک تر متمرکز شــده اســت. چالش های 
آینده برای دســتگاه های نورومورفیــک، افزایش کارایی 
پاســخ و بهبود مدل از طریق ابزارهای یادگیری عمیق، با 
هدف تبدیل مغز به یک مغز دیجیتالی چشــمگیر است. 
کاربــرد کلیدی چنین راه حل هایی، یــک درمان دیجیتالی 
برای بیماری آلزایمر و سایر اختلالات شناختی است. یک 
تراشــه نورومورفیک می تواند مغز را تقلید کند تا داده ها 
را به طور مؤثر پردازش کند و از ماشین های موجود پیشی 
بگیرد، ماشــین هایی که برای برآوردن نیازهای داده های 
بزرگ، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی تلاش می کنند. 
همچنین انتظار می رود پردازش تراشه های عصبی نقش 
مهمی در زمینه های غیرپزشکی (از جمله تشخیص صدا، 
چهــره و داده کاوی) یادگیری دقیــق از داده های در حال 
تکامل داشته باشــد. در حال حاضر، تلاش های عمده در 
سراســر صنعت فناوری اطلاعات در حال افزایش است 
تــا خدمات هوش مصنوعــی خود را به دســت کاربران 
برسانند. شرکت هایی مانند اپل، فیس بوک، آمازون و حتی 
سامسونگ در حال توسعه پشتیبان مکالمه ای هستند که 
امیدوارند روزی به کمک کنندگان دیجیتال تبدیل شوند. با 
ظهور نورومورفیک ها، به زودی عوامل مصنوعی خواهیم 
داشت که همیشه فعال و همیشــه در زندگی ما حضور 
دارند و می توانند سطح خیره کننده ای از هوش طبیعی را 
به نمایش بگذارند درســت روی گوشی های همراهمان. 
جالب اســت کــه ببینیم آیا ایــن تراشــه ها می توانند در 
آینده ای نزدیک رباتی بسازند که به عنوان یک انسان عمل 
کند، فکر کند و کار کند. اگر این تراشه ها در هر صورت قادر 
به اتصال به مغز انسان باشند، چه؟ به آینده خوش آمدید!
* کارشناس ارشد علوم شناختی، رسانه

گزارش خوانى

جرم - مسعود کیمیایی - ۱۳۸۹
رضا سرچشمه (پولاد کیمیایی): ولی از اولش تا اینجا، همش تقصیر من بود.

از اینکه ننه بابام نمی دونســتن درس چیه، تقصیر من بود. جمع کردم برم آلمان، نشــد. یه نفرو نداشــتیم، تو فامیل، آشنا، محل، بهم 
قرض بده. تقصیر من بود! پول نداشتم کتاب بخرم؛ چایی رو تو قهوه خونه نخورم. برم کافه... چه می دونم. برم سینما. اصلش فکر کردنو 

یاد بگیرم. تقصیر من بود! رفعت خان! کو بزرگ تر و راه بلد؟
نون ســنگک فهمیدم چه ریختیه. تافتون، بربری، لواش. همه جورشــو دیدم؛ ولی خیلی گشــتم ببینم نون حلال چه شــکلیه. دست 

هیچکی ندیدم. فقط شنیدم.

دیـالـوگ روز

زنان

عزم جدی وجود ندارد؟
ایســنا: «رومینا ۱۴ ســاله از تالش، مونا یا همان غزل حیدری 
۱۷ ســاله از اهواز و اکنون معصومه  ۱۳ ســاله از اهواز»؛ اینها 
تنها ســه قربانی قتل های ناموسی هستند که چند وقت پیش 
قتلشان رسانه ای شده است. فاصله بین رخداد دو مورد آخر 
که دســت بر قضا همشهری هســتند، حتی به یک سال هم 
نرسیده اســت. این در حالی است که «لایحه حفظ کرامت و 
حمایت از زنان در برابر خشونت» همچنان در انتظار تصویب 
از ســوی نمایندگان مجلس اســت تا شــاید مرهمی بر زخم 

کهنه سایر قربانیان در معرض خشونت باشد.
عبدالصمد خرمشــاهی، حقــوق دان و فعال حوزه حقوق 
زنــان و کودکان، بــا بیان اینکه قتــل اخیر نه اولیــن مورد از 
قتل های ناموســی اســت و نه آخریــن مورد از ایــن قتل ها 
خواهد بود، اظهار کرد: «سال هاســت قتل های ناموســی به 
دســت پدر، برادر و به طور کلی ذکور نســبی انجام می شود و 
هر بار این اتفاق به واســطه باورهای ســنتی و افکار پوسیده 
و غلطی که پیش تر از ســوی خانواده ها به افراد تزریق شده، 

رخ می دهد».
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، «مادامی که فرهنگ 
اصلاح نشــود و نگاه این افراد تغییر نکنــد، هرچه قوانین را 
تغییر دهیم باز تأثیری نخواهد داشــت. عده ای معتقدند عدم 
قصاص پدرِ مرتکب قتل فرزند، منجر به ارتکاب قتل ناموسی 
می شــود و این در حالی است که بر فرض حتی اگر این قانون 
را تغییر دهیم، باز هم هیچ تأثیری نخواهد داشت. باید بیشتر 
بر روی این مسئله تأکید شود که چرا مسئولان و دستگاه های 
ذی ربط به این مقوله که معضل مهمی اســت، توجه لازم را 
ندارند؟ متولی این قضایا کیست؟ دستگاه های متولی تاکنون 

چه کرده اند؟».
وی افزود: «بیشــتر قتل های ناموســی پنهــان می مانند؛ 
چراکه اعضای ذکور این خانواده ها سنخیت فکری با مرتکب 
قتــل دارند، بــا او همزادپنــداری می کنند و حتــی بعضا این 
قتــل را وظیفه می پندارند. بعضا تصــور می کنند دختری که 
به اصطلاح در مســائل ناموســی قرار گرفته، باعث بی آبرویی 
خانواده شــده است و پدری که فرزند را می کشد، «قهرمانی» 
اســت که می خواهد این ننگ را با ریختن خون دختر بشوید. 
متأســفانه این باور در بین برخی خانواده ها وجود دارد و این 
مصیبت اســت. معمولا سایر اولیای دم نیز رضایت به آزادی 
قاتل می دهند. همچنین باید بــه طرف دیگر قضیه نیز توجه 
کــرد؛ اینکه پــدر خانواده هم کــه چندین نفر را سرپرســتی 

می کند، سال های زیادی در زندان بماند نیز مفسده دارد».
خرمشــاهی در عین حال به ضرورت اصلاح برخی قوانین 
در این حوزه نیز اشاره و تأکید کرد: «درست است ما مشکلات 
قانونــی هم داریم و پاره ای از قوانین خودشــان در این زمینه 
مخل هســتند، برای مثال ماده ۶۳۰ قانون مجازات اســلامی 
محل مناقشــه است که تحت شرایطی به مرد اجازه می دهد 
در مقام مجری حکم باشــد و این در حالی اســت که اجرای 
این حکم شرایط سختی دارد و اثبات این قضیه مشکل است. 
درخصــوص قتل های ناموســی گرچه لازم اســت قوانین به 
تناســب زمان و مکان متحول شوند، اما مسائل قانونی بحث 
ثانویه اســت. اولویت ما باید این باشــد که چــرا در تمام این 
ســال ها که شــاهد وقوع قتل با انگیزه ناموسی بودیم، فکری 
به حال این معضل نشــده است؟ اساســا سؤال این است که 

متولی این قضیه کیست؟».
بــه اعتقاد خرمشــاهی «با قانون نمی شــود یک مســئله 
فرهنگی را حل کرد. زمانی که یک قانون وضع می شــود، باید 
جنبه پذیرش از ســوی مردم را نیز داشــته باشــد و هم زمان 
این فرهنگ در مردم رشــد کرده باشــد تا هنگام وضع قانون 
از آن تمکین کنند. تا زمانــی که نگاه و فرهنگ مردم در قبال 
قتل ناموس عوض نشــود، هرچقدر هم که قانون تغییر کند و 
پیشرفته و روزآمد باشــد، پیش از آن باید زمینه های فرهنگی 
و تفکر مردم جامعه رشــد پیدا کرده باشــد. مثال بارز آن نیز 
قانــون حمایــت از حقوق کودکان اســت؛ این قانون بســیار 
پیشرفته و به روز اســت، اما آیا از این قانون تمکین می شود؟ 
خیر؛ چراکــه فرهنگ و قبح کــودک آزاری هنــوز در جامعه 

جا نیفتاده است».
خرمشــاهی تأکیــد کــرد: «البتــه قوانین پس از ســال ها 
وضع شدن نباید یکسان باقی بمانند، اما پیش از تغییر قوانین 
فرهنگ سازی، تغییر نگاه و تغییر و تحول در تفکر عامه مردم 
شــرط اســت. مادامی که شــرایط همین گونه باشد، مطمئن 
باشــید این قتل آخرین نخواهد بود. متولیــان این قضیه باید 

در بحث تغییر نگرش و فرهنگ مردم جدیت داشته باشند».

چه کسانی نابغه می شوند


